
  

  
  
  
  
  
  

  فلسفه تخويف و كيفر

  �زين الدين اسلام پناه

  چكيده        
الوجـود را خيـر    كه فيلسوفان و متكلمـان اسـلامي واجـب    با توجه به اين

بودن نظام آفرينش اعتقاد راسخ دارنـد، ايـن   شناسند و به خير  محض مي
سؤال مطرح است كه چرا خداونـد بنـدگان خـود را از عـذاب بـيم داده      

آيا تخويف و كيفـر بـا   . دهد است و چرا گنهكاران را در آخرت، كيفر مي
  خير بودن نظام هستي و خير بودن آفريدگار سازگار است؟

، اين نوشتار به تبيين راه هاي فوق دغدغه همگاني است جا كه سؤال از آن
هاي مختلفي كه از سـوي فلاسـفه و متكلمـان اسـلامي ارائـه شـده،        حل
گيرد كه راه حل  هاي كلامي نتيجه مي پردازد و سرانجام با نقد راه حل مي

  .اند است كه فلاسفه پيمودهاشكال، همان 
  الوجود خير، شر، تخويف، كيفر، واجب :واژگان كليدي

***  
  طرح مسئله

پيـامبران خـدا مـردم را    . پاداش و كيفر الهي از مسلمات همه اديان الهي است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .استاد دانشگاه �
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منـد   اند كه در صورتي كه خدا را اطاعت كنند، از پـاداش اخـروي بهـره    مژده داده
بـه همـين جهـت    . اند ها را از كيفر گناهان بيم داده و بر حذر داشته شوند و آن مي

   1.منذر، معرفي كرده است ها را با صفت مبشّر و است كه قرآن كريم آن
از سوي ديگر، هم فيلسوفان و هم متكلمان اسلامي در خيـر محـض بـودن    

از اين رو اين سـؤال مطـرح   . اند خداوند و خير بودن نظام آفرينش پاي فشرده
شود كه اگر خداوند، خير محض است و اگر نظام آفرينش خير است، چـرا   مي

ترساند و چرا گنهكاران را به شـديدترين   ها را به وسيله پيامبران خود مي انسان
سـازد؟ تخويـف و    ، گرفتـار مـي  2گونه تخويفي نيسـت  عذابي كه در خور هيچ

و كيفـر عـذاب دوزخ، پوسـت     3كنـد  هـا سـلب مـي    انذار، آرامش را از انسـان 
هـا بايـد خوراكشـان از درخـت      چرا آن 4.سازد گنهكاران را پخته و گداخته مي

شان از حميم جوشـان و تلـخ و نـاگوار جهـنم      شابهشوم زقّوم فراهم شود و نو
  5!فراهم گردد؟

چرا نبايد در نظام خير، ترس از عذاب خاطر خطير هيچ كس را نيازارد و چرا 
خدايي كه خير محض است، نبايد بندگان خود را در اين جهان از هر گونه ترس 

وعـده   و بيمي نسبت به عالم پس از مرگ آسوده خاطر بـدارد و چـرا بايـد طبـق    
  6هاي گنهكار شود؟ حتمي او دوزخ، مملو از پريان و انسان
نه خـدا خيـر محـض    : شود يا بايد گفته. هم تخويف، شر است و هم كيفر

است و نه عالم آفرينش بر كنار از شرور است و يا بايد با حفـظ خيـر بـودن    
نـذار و كيفـر و عـذاب،    هر دو، راه حلي بـراي رفـع اشـكال از تخويـف و ا    

  .كنيمجستجو 
هـا و انـذارها دروغ    ممكن است اين توهم براي برخي پيش آيد كـه تخويـف  

است و از عالم پس از مرگ، خبري نيست و اگر هسـت، كيفـر و عـذابي مطـرح     
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نيست؛ بلكه خداي مهربان، همه بنـدگان خـود را مشـمول الطـاف بيكـران خـود       
  . كند و عفو او از همه گناهان بزرگتر است مي

يـناهـدر خور عفو تو نكرديم گـان ه در روز مكافاتـكشرمنده از آنيم
حقيقت اين است كه انكار خير بودن نظام هستي و آفريدگار آن نه با مباني 

و نه با مبـاني كلامـي   ) 61 ، ص7ج: تا صدرالمتألهين، بي(فلسفي سازگار است 
 ،11ج: ق1384طباطبـايي،  (و نـه بـا مبـاني دينـي     ) 237: تـا  حلي علامـه، بـي  (

  ).192و  191ص
و حقيقت اين است كه انكار عالم پس از مرگ، با تجرد آدمي و جـاودانگي و  

و ادلّــه معــاد و خلــود ) 267و  266، ص3ج: 1379ابــن ســينا، (ناپــذيري آن   فنــا
و براهين حقّانيت وحي آسماني و بعثت انبياء ) همان(ها در بهشت و جهنم  انسان

  )271 -273: تا حلي علامه، بي. (ناسازگار است
و نيز حقيقت اين است كه هر چند عفو خدا بيكران است، ولي نبايـد مغـرور   

. بلكه عذاب جهنم براي كساني كه در خور عفو و شفاعت نيستند، حق است. شد
  )22-34، ص11ج: ق1384طباطبايي، (

كه راه حليّ براي رفـع اشـكال از تخويـف و     اي نيست، جز اين بنابراين، چاره
  . و انذار جستجو كنيمعذاب و كيفر 

جايي كه اين مسأله، دغدغه خاطر همـه فلاسـفه و متكلمـان اسـلامي      از آن
اند و هـم متكلمـان اشـعري و     است، هم فلاسفه در راه رفع اشكال تلاش كرده

هـا هـم    ها با يكديگر اخـتلاف دارد، نـاگزير راه حـل    معتزلي، و چون مباني آن
  . مختلف است

آوريم، سپس راه حل معتزله و اشاعره را و بـا   را ميما نخست راه حل فلاسفه 
  .دهيم كه راه حلّ فلاسفه، حق است نقد دو راه حلّ اخير، نشان مي
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 ديدگاه فلاسفهـ 1

اي كـه   انسان از آغاز خلقت موجودي است سرشار از قوا و استعدادات عاليـه 
واند بـر  ت اگر درست به كار انداخته شوند و در مسيري صحيح هدايت گردند، مي

  . قلّه كمال صعود كند و انسان آرماني شود
مقتضاي حكمت عاليه خداوندي است كـه بـر نفوسـي كـه قابليـت تـام پيـدا        

در مقابل قوه كمال، قوايي وجود دارند كه انسـان را  . كنند، افاضه كمال فرمايد مي
به همين جهت است كه انسـان، گرفتـار تضـاد و    . دارند از رسيدن به كمال باز مي

  ) تعليقه محاكم 331، ص3ج: 1379ابن سينا، (تعارض قواي دروني است 
كنند و تسـليم   هايي كه خود را اسير جهل مركب مي همان -ها  برخي از انسان

شوند و از انسـانيت،   از جرگه انسانيت خارج مي -شوند قواي شهوي و غضبي مي
  . فقط شكل ظاهر دارند

هـاي آرمـاني شـمرده     انـد، انسـان   نهادهبرخي ديگر كه در راه قطع و يقين گام 
طباطبـايي،  . (ها هم به لحاظ مراتب يقين، يكسان نيسـتند  هر چند همين. شوند مي

  ) 201و  200، ص6ج: ق1390
تواننـد از اسـتعدادهاي    ها به واسـطه جهـل بسـيط، نمـي     جمع كثيري از انسان

و تشـريع،  اينـان در نظـام تكليـف    . نيكوي خود به سوي خير و كمال بهره گيرند
  )327و  326، ص3ج: 1379ابن سينا، . (شوند معذور شمرده مي
كه انسان در كشمكش قواي متضاد، بسـيار دشـوار، بلكـه محـال      به خاطر اين

است كه بتواند به خودي خود در معرض افاضات حكيمانه خداوند قرار گيـرد و  
تشـريع و   به كمال برسد، لازم است كه از سوي آن حكيم علـي الاطـلاق، برنامـه   

  . تكليف تنظيم شود و در اختيار وي قرار گيرد
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تني چنـد از پيـامبران، هـم    . اي مستلزم بعثت پيامبران است تنظيم چنين برنامه
سـاير  . نـاميم  اينان را پيامبران تشريعي مـي . سمت تشريع دارند و هم سمت تبليغ

ن شـريعت و  دار حفـظ و تبيـي   پيامبران تبليغـي عهـده  . پيامبران سمت تبليغ دارند
. باشـند  رساندن پيام انبيـاي تشـريعي بـه صـورت روشـن و گويـا بـه مـردم مـي         

با خاتميت پيامبر اسلام، طومار نبوت تشريعي ) 146، ص2ج: ق1389طباطبايي، (
شود و وظيفه تبيين و تبليغ و حفظ شريعت بر عهـده امامـان    و تبليغي پيچيده مي

  ) 273 -279، ص1ج: تا همان، بي. (گيرد معصوم قرار مي
هـاي   ها يك چيز است و آن، در يك كلمـه، سـاختن انسـان    هدف همه اين

  .آرماني است
كه به دليل عصمت و ارتباط ) همان(باشند  هاي معصومي مي انبيا و ائمه، انسان

هاي آرماني اسـت و   ها پروريدن انسان با عالم غيب، از همگان برترند و وظيفه آن
اگر اينان با ابزار شريعت آسماني به كمك انسان نشتابند، به خـاطر وجـود قـواي    

و عقلـي و فـراهم بـودن منـاظر     هـا بـا قـواي فطـري      شهوي و غضبي و تضاد آن
هاي زندگي مادي و حضور شياطين جن و انس، تمـام   انگيز و زرق و برق وسوسه

شود و سرانجام از انسان چيزي جز يك حيوان دو پـا   استعدادهاي نيك، ضايع مي
  . ماند باقي نمي

باشند، ناگزيرند كه تنهـا بـه    هاي آرماني مي دار ساختن انسان رهبراني كه عهده
 7.يس و تبيين و تبليغ شريعت اكتفا نكنند، بلكه بايد به تبشير و انـذار پردازنـد  تأس

انسان بايد به شوق پاداش نيك، . هاست اي در دست آن تبشير و انذار، سلاح برنده
و از بـيم عـذاب و كيفـر، از حركـت بـه سـوي        8به سوي خير به حركت درآيـد 

شهوي و غضبي موجب ركود كارهاي شهوي و غضبي باز ايستد؛ چرا كه كارهاي 
  . و سقوط و كارهاي خداپسندانه موجب تكامل انسان است
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بنابراين، براي ساختن انساني آرماني هم تكليف و تشريع لازم است و هـم  
نه تنها وعـد و تبشـير، نيكـو و زيباسـت، بلكـه      . وعد و وعيد يا تبشير و انذار

  ي زيبـا و پسـنديده   تخويف و وعيد و انذار نيز بـه لحـاظ خاصـيت بازدارنـدگ    
  . و نيكوست

هـا   درست است كه تخويف و انذار، موجب تـرس و بـيم و اضـطراب انسـان    
شود و از اين لحاظ، شر است، ولي خير آن بـر شـر آن غلبـه دارد و بنـابراين،      مي

ها بر شر  شوند و خير آن مانند بسياري از امور اين عالم كه شرور نسبي شمرده مي
ها در كلّ نظام هسـتي بـه خيـر بـودن      همين جهت، وجود آن ها غلبه دارد و به آن

  . زند، تخويف و انذار نيز چنين است نظام لطمه نمي
  : گويد شيخ الرئيس مي

الأسبابِ الّتي تثبت فتنفَع في الأكثـرِ   يكون التخويف موجودا قد كانَ يجب أن«
  )329و 328، ص3ج: 1379ابن سينا، ( »الأكثر يكونَ التّخويف موجوداً في

واجب است كه تخويف و انذار، در مبـادي افعـال آدمـي موجـود باشـد؛ تـا       «
كه انجام فعلي را اراده كنند، به وجود تخويـف و انـذار، توجـه     ها قبل از آن انسان

  ».بند و از اراده آن خودداري كننديا
منـد   هـا و انـذارها بهـره    الرئيس اكثريت مـردم از وجـود تخويـف    به نظر شيخ

كشند و اگر احياناً دست نكشند، تـرس در   د و از كارهاي زشت دست ميشون مي
دواند و سرانجام، درصدد جبران مافـات و توبـه و اسـتغفار     ها ريشه مي وجود آن

  . كوشند كه آثار گناه را از وجود خود بزدايند آيند و مي برمي
  : گويد الرئيس در بيان لزوم كيفر و عذاب مي شيخ

  )329همان، ص( »تأكيد للتخويفوالتَّصديقُ «
   ».تصديق عملي، تأكيدي براي تخويف است«
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در  -كه تصديق عملـي آن اسـت   -اگر تخويف و انذار باشد و كيفر و عذابي 
  . كار نباشد، تخويف و انذار، هيچ و پوچ و بيهوده است و ضامن اجرا ندارد

بـراي سـعادتمند   نظام تشريع و تكليف و بعثـت انبيـاء،   : در حقيقت، بايد گفت
اگر تبشير و انـذاري مطـرح نباشـد و اگـر     . شدن بشر، لازم و ضروري و خير است

تبشير و انذار، به وسيله پاداش و كيفر از ضمانت اجرا برخوردار نباشد، خـود نظـام   
: همه مردم، بايد بگوييم: تشريع و تكليف، عاطل و بيهوده خواهد بود و اگر نگوييم

هاي قليلي كار نيكـو را بـدون    مانند؛ زيرا انسان بهره مي بي اكثريت مردم از فيض آن
اكثريـت مـردم بـا     9.دهنـد  طمع پاداش و كار زشت را بدون ترس از كيفر انجام مي

  10.آورند ها روي مي كنند و به نيكي ها پرهيز مي انگيزه ترس و طمع، از زشتي
ير و انـذار و  وانگهي اگر نظام تشريع نباشد و اگر با بودن نظـام تشـريع، تبش ـ  

مند نشوند،  ها در راه آرماني شدن بهره ها از آن كيفر و پاداش مطرح نباشد و انسان
  11.خلقت انسان هم بيهوده و عبث خواهد بود

  
  شر قليل و خير كثير

كننـد، شـر و    هايي كه استحقاق كيفر پيـدا مـي   تصديق عملي تخويف براي آن
ها در راه  بيدار دارند و از تخويف هايي كه گوش شنوا و چشم بينا و قلب براي آن

هـايي كـه چشـم و     قطعـاً آن . گيرند، خير اسـت  گرائي بهره مي خودسازي و آرمان
شـوند، انـدك و    ها بسته و به مجازات ابدي گرفتار مـي  گوش خود را بر تخويف

نظرانـه، رحمـت    گيرند، اكثريت دارنـد و نبايـد تنـگ    هايي كه كمابيش بهره مي آن
  .اكثريت را از آن، محروم پنداشت ود به گروه اندكي كرد وخداوندي را محد

) 328، ص3ج: 1379، ابن سينا(» ة االلهِاستوسع رحم«جمله الرئيس با ذكر  شيخ
مند  اظهار داشته است كه اكثريت مردم، دير يا زود از رحمت بيكران خداوند بهره
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هـا   ايـن . مانند مي شوند و تنها اندكي از مردم براي هميشه از رحمت او محروم مي
هايند كه به جهل مركـب روي آورده و بـا وجـود تبشـيرها و انـذارها و بـا        همان

ها رها  اند كه هرگز از آثار شوم آن شناخت كامل همه حقايق، مرتكب رذائلي شده
  ) همان. (شوند نمي

پوشي شود؟ عذاب الهـي   آيا روا نيست كه به خاطر نفع اكثر، از نفع اقل چشم
بـدون شـك،   . ندگان مطيع، خير و نسبت به بندگان عاصي، شـرّ اسـت  نسبت به ب

صدور خير محض و خير غالب، از خداي حكيم، پسنديده و حكيمانه است؛ ولي 
خلـق نكـردن   . صدور شرّ محض و شرّ غالب و حتي شرّ مساوي، حكيمانه نيست

خـاطر  خير غالب، به خاطر شرّ نادر، شرّ كثير است و نشايد كه خداوند حكيم، به 
  ) 69، ص7ج: تا صدرالمتألهين، بي. (شرّ نادر از آفرينش خير غالب، خودداري كند

بر خداوند لازم است كه به خاطر مصـالح عمـوم و همـوار كـردن راه تكامـل      
  : گويد الرئيس مي شيخ. انسان هم تخويف كند و هم گنهكاران را كيفر دهد

»التّصديقُ لأجلِ الغرضِ العام بج329، ص3ج: 1379نا، ابن سي( »و (  
  ».ها واجب است تصديق عملي تخويف، به خاطر مصلحت عموم انسان«

هايي كه از بيم كيفر  كيفر الهي براي گنهكاران تلخ و ناگوار است؛ ولي براي آن
اند، بـه   به راه راست آمده و از هر گونه گناهي پرهيز كرده يا اگر به دام گناه افتاده

چه مانعي دارد كـه  . اند، بسيار نافع است را شستشو داده آب توبه و استغفار، خود
شـد،   اگر برنامه تخويف و كيفر تعطيل مي! براي نجات اكثر، اقليتي قرباني شوند؟

شدند و استعدادهاي نيكوي  ها از راه رسيدن به كمال محروم مي اكثر يا همه انسان
برنـد و اقليتـي    نفع مـي  شد؛ ولي با وجود اين برنامه، اكثريت مردم ها ضايع مي آن

  . كنند و اين نيست مگر خير كثير و شرّ قليل ضرر مي
  بـرد   الراحمين است و از كيفر گنهكاران نفعي نمـي   خداوند، رحيم بلكه ارحم
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اگر تنها مسـأله كسـي كـه بـه خـاطر      . شود گيرش نمي و از ترك آن، ضرري دامن
  كـرد؛ ولـي    تخلفاتش گرفتار عذاب شـده اسـت، مطـرح بـود، او را عـذاب نمـي      

يابـد و همـان    در مقام تعارض مصالح اكثر و اقل، رعايت مصالح اكثـر تقـدم مـي   
قمـي، مفـاتيح   (» نأشد المعاقبي«به حكم عدل و حكمت » أرحم الرّاحمين«خداي 
  .شود مي) الجنان

كه مدعي شويم كه در نظام آفرينش اصالت از آن كل و كليّ است و  بدون اين
بهـا و   كه جزء و جزئي را كالاي بي جزء و جزئي، فرعي و تبعي است و بدون اين

كنيم كه سـزاوار نيسـت كـه در     كل و كلي را كالاي بهادار، معرفي كنيم، اعلام مي
صلحت كل و كلي با مصلحت جزء و جزئي، كل و كلي فـداي  صورت تعارض م

پذيرند كـه بـراي حفـظ كـل و      جزء و جزئي شوند؛ بلكه هم عقل و هم عقلا مي
  . كلي بايد جزء و جزئي را فدا كرد

اعتبـار   كه اصالت را به كل و كلي بدهد و جزء و فرد را بـي  الرئيس بدون اين شيخ
  :گويد بول عقلا هم هست، اشاره كرده، ميبشناسد، به يك قانون عقلي كه مورد ق

 »لكن لايلتَفَت لفت الجزئي لأجلِ الكليّ كمَا لايلتَفَت لفت الجزء لأجلِ الكـلّ «
  ) 329، ص3ج: 1379ابن سينا، (

كـه بـه خـاطر     شود؛ چنان ولي به خاطر كلي، از توجه به جزئي خودداري مي«
  ».گردد از توجه به جزء خودداري ميكل، 

  .اطر سلامت كل بدن، مثال زده استاو سپس به قطع عضو بدن به خ
شوند كـه   راضي مي -باشند كه خود تجليّ رحمت الهي مي -اگر رهبران ديني 

ها كشته شـوند، بـه خـاطر رعايـت مصـالح       اي از انسان هاي جنگ، عده در ميدان
يش مردم اي گرادارد و راه را بر ها را از ميان برمي عموم است؛ چرا كه جنگ، مانع

  .سازد به حقيقت هموار مي
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هاي مجرم تازيانه بخورند يا به قطـع   شوند كه انسان اگر اولياي دين راضي مي
  .اطر رعايت مصالح عمومي استعضو يا قتل مجازات شوند، به خ

ها همه به خاطر اين است كه تحمل ضرر قليل و شر نادر، بر تحمل ضـرر   اين
كه روي آوردن به نفع كثير و خيـر غالـب و    چنان. كثير و شرّ غالب، رجحان دارد

قانون اهم و مهم و . زير پا گذاشتن نفع قليل و خير نادر، عقلاني و حكيمانه است
  . قانون دفع افسد به فاسد از همين قبيل است

شود، مقتضاي عقل نظري و مطابق قواعد فلسفي است و  جا گفته مي چه در اين آن
  . ربطي به مقتضاي عقل عملي و قواعد اخلاقي و حسن و قبح عقلي ندارد

الرئيس اين است كه كيفر گنهكاران از سوي خداوند حسن  هر چند تعبير شيخ
  : فرمايد ر بگيرد، ميكه تحت تأثير تعابير لفظي قرا دارد، ولي خواجه بدون اين

ابـن سـينا،   ( »اراد بالحسنِ ههنا الخيرَ المقابلَ للشّرِ لا مايذهب اليه المتكلّمون«
  )330ص  3ج : 1379
الرئيس از حسن، اراده خير مقابل شر كرده است، نـه آنچـه متكلمـان     خشي«

  ».اند اراده كرده
همـان،  ( »العـام وجـب التّصـديقُ لأجـلِ الغـرضِ     «تعبير به وجوب در جملـه  

كه در قلمرو حكمت عملي  -نيز به معناي بايد و نبايد اخلاقي و شرعي) 329ص
اين وجوب در مقابـل امكـان و امتنـاع اسـت كـه جايگـاه آن،       . نيست -قرار دارد

حكمت نظري است، نه در مقابل حرمت و كراهـت و اسـتحباب و اباحـه كـه از     
  )235: تا حلي علامه، بي. (شوند سه و از تكاليف محسوب مياحكام خم

شـود، بلكـه فلسـفه     مـي  با اين توضيحات، نه تنها فلسفه تخويف و كيفر معلـوم 
آيد؛ چرا كه تكليف از ماده كلفت و بـه معنـاي بـه     مي تكليف هم از هاله ابهام بيرون

 چرا خداوند به وسيله اوامر و نواهي، بندگان خود را به مشقت. مشقت انداختن است
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هايي كه مردم به خاطر تن دادن به اطاعت دستورات الهي    يا اين همه مشقتاندازد؟ آ مي
  12شوند، شر نيست؟ مگر نه انسان طالب آزادي مطلق است؟ مي متحمل

اگر انسان در زندگي زودگذر اين جهان به خاطر اجراي تكـاليف الهـي دچـار    
و  شـود  مـي  ندم شمار آن بهره   ديگر از فوايد بيشود، در سراي  مي زحمت و مشقّت

به همين جهت است كه تحمل اين اندازه شر قليل به خاطر خير كثير، لازم است؛ 
ه ور در شهوات و لذّات اين دنيا شود و تن به اطاعـت   حال آن كه اگر انسان غوط

 و فرمانبرداري و كف نفس ندهد، بـه حرمـان ابـدي و عـذاب جـاوداني گرفتـار      
  )105و104، ص7ج: تا صدرالمتألهين، بي. (شود مي

  
  ديدگاه معتزله ـ2

دانـيم كـلام معتزلـي در بسـياري از مسـائل، مبتنـي بـر         مـي  همان طوري كـه 
اند كه اكثريت بسيار چشمگيري از  كوشيده آنها. استدلالات عقلي و فلسفي نيست

تنها اثبات وجـود خـدا و   . مسائل اعتقادي را از راه حسن و قبح عقلي اثبات كنند
 هـا  بـه آن . مال را بايد از راه عقـل نظـري ثابـت كـرد    توحيد و صفات جلال و ج

. انـد  منسوب است كه از خداوند نفي صفات كرده و ذات را نايب صفات پنداشته
ولي خود همـين نيابـت هـم از مسـائل عقـل      ) 384سبزواري، چاپ سنگي، ص(

بنابراين، كلام معتزلي در حداقلي از مسائل، برهاني و . نظري است، نه عقل عملي
  .، جدلي استها استدلالي است و در حداكثر آن

خواجه طوسي كوشيده است كه كلام شيعي را از صورت كلام جـدلي خـارج   
معـذلك كـلام خواجـه هـم در بسـياري از      . كند و آن را عقلاني و فلسفي سـازد 
  .از حسن و قبح عقلي استفاده شده است ها مسائل، جدلي است؛ چرا كه در آن

سـأله خيـر و شـر و ايـن كـه از خداونـد شـري صـادر         متكلمان معتزلي در م



  5عقل و دين       20

صـدور شـر از    هـا  از نظـر آن . انـد  شود، بر حسـن و قـبح عقلـي روي آورده    مين
شود؛ چرا كه ارتكاب قبيح يـا از   ميخداوند، قبيح است و خداوند مرتكب قبيح ن

خداوند متعال نه جاهل به قبايح است و نه نيـازي  . روي جهل است يا از سر نياز
كند و بـر مسـند عـدل قـرار دارد، بـه       مياگر خداوند ظلم ن. تكاب قبيح داردبه ار

  )235: تا حلي علامه، بي. (واسطه اين است كه ظلم، قبيح و عدل، حسن است
عقلاي عـالم،  . حسن و قبح عقلي به عقل عملي مربوط است نه به عقل نظري

شـمارند   مي ا زشتبر اساس مصالحي، برخي از كارها را نيكو و برخي از كارها ر
لازم نيست كه هر چه بـه صـلاحديد   . كنند مي حكم به بايد و نبايد ها و درباره آن

عقلا و عقل عملي خوب يا بد است، از ديدگاه عقل نظري و فلاسـفه هـم مـورد    
  ) 225، ص1ج: ق1386مظفر، . (امضاء باشد

ي آن ممكن است عقلا سوار شدن بر هواپيما را نيكو بشمارند، ولي عقل نظـر 
عمليات انتحاري مجاهدان، ممكن است مـورد امضـاي عقـلا و عقـل     . را نپسندد

عملي باشد، ولي عقل نظري بر آن صحه نگذارد و ممكن است در هر دو ديـدگاه  
  . مورد امضاء باشد

خواري و اعتياد به مواد مخدر از ديدگاه عقل عملي نامطلوب است؛ چـرا   شراب
همين كارها از ديدگاه عقـل نظـري هـم    . زند مي كه به نظام زندگي اجتماعي لطمه

  . شود ناپسند است؛ چرا كه موجب بيماري و اختلال بدني و احياناً مرگ انسان مي
. بنابراين، ميان عقل نظري و عقل عملي، عموم و خصـوص مـن وجـه اسـت    
. برخي از امور هم مورد امضاي عقل عملي و هم مورد امضاي عقل نظري اسـت 

برخي از امور، تنها مورد امضاي عقل عملـي  . ياد و مسأله خير و شرمانند مثال اعت
است، مانند مثال سوار شدن بر هواپيما و برخي از امـور تنهـا مـورد قبـول عقـل      

  . نظري است، مانند وجود خدا و صفات جمال و جلال
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كانت كوشيده است كه با حكم به عجز عقل نظري در مسأله بود و نبود اشياء، 
عملي به اثبات خدا و معاد و مسائل مربـوط بـه عـالم پـس از مـرگ،       از راه عقل

اگر خـدا و معـاد و   . خواهند مي او معتقد است كه مسائل اخلاقي پشتوانه. بپردازد
عالم پس از مرگ و كيفـر و پـاداش اخـروي نباشـند، مسـائل اخلاقـي همچـون        

 و اعتبـار سـاقط  اي ندارنـد و در نتيجـه از ارزش    مانند كه پشتوانه مي اسكناسهايي
اعتقاد به خدا و معاد و عالم پـس از مـرگ و كيفـر و پـاداش، پشـتوانه      . شوند مي

  ) 240و239: 1347پل فولكيه، . (باشند مي اخلاق و حكمت عملي
كـه مسـائل اخلاقـي     كه حكم بـه ايـن   يكي اين: بر كانت دو اشكال وارد است

اگـر عقـل   . به عقل عملـي پشتوانه دارند يا ندارند، به عقل نظري مربوط است نه 
خاصـيت   نظري را از كار بيندازيم، عقل عملي در بسياري از مـوارد، عقـيم و بـي   

  . شود، حتي در مسأله نياز به پشتوانه مي
ديگري اين كه به فرضي كه قبول كنيم كـه مسـائل اخلاقـي نيـاز بـه پشـتوانه       

ست كه پشـتوانه  كند، بلكه بر عقل نظري ا دارند، عقل عملي پشتوانه را اثبات نمي
  . اي براي مسائل اخلاقي نداريم را اثبات كند و اگر اثبات نكرد، پشتوانه

كننـد، منتظـر    وانگهي اگر عقلا بنا بر مصالحي حكم به حسن يا قبح افعالي مي
ها را اثبات كند،  البته اگر عقل نظري پشتوانه. اي دارد يا ندارد مانند كه پشتوانه نمي

هـاي   انديشـي  ايدهايي كه از حسن و قبح عقلـي و مصـلحت  بر استحكام بايد و نب
  . افزايد و گر نه از استحكام لازم برخوردار نيستند اند مي عقلائي پديد آمده

بلكـه تكليـف و    -معتزله در مسأله مورد بحث، يعني مسأله كيفـر و تخويـف   
  . اند نيز از راه حسن و قبح عقلي و مصالح و مفاسد عقلائي وارد شده -تشريع
 مسأله خيرات و شرور و تكاليف الهي نظري در عقل قواعد به زدن پا پشت با اينان

  :اند ي عقل عملي روي آورده و گفتهها و تخويف و تبشير و كيفر و پاداش، به داده
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بنابراين بر خداوند واجب است كـه  . تكليف بندگان نيكو و ترك آن قبيح استـ 1
آن چه به مصلحت دنيا و آخرت مردم است انجام دهد؛ چرا كـه بـراي كسـي كـه     

حلـي  . (رئيس و خالق عقلاست، سزاوار نيست كه از قواعد عقلائـي تخلـف كنـد   
 ) 237، ص2ج: ق1386و مظفر،  249و239: علامه، بي تا

بر طاعت و معصيت، نيكو و بـر خداونـد    ها و انذار و وعد و وعيد انسان تبشيرـ 2
 . سازد مي را به طاعت نزديك و از معصيت، دور ها واجب است؛ چرا كه آن

عذاب گنهكاران بر خداوند، نيكو و عادلانـه اسـت و تـرك پـاداش نيكـان بـر       ـ 3
م دهد و كارهـاي  او بايد كارهاي عادلانه را انجا. حضرت او زشت و ظالمانه است

 ) 331، ص3ج: 1379ابن سينا، . (ظالمانه را ترك كند

ي بر قواعد عقل نظري به اثبـات رسـانيم،    اگر نتوانيم اين مقدمات را با عرضه
مقدمات مشـهوره، اگـر چـه از ديـدگاه     . را از مشهورات بدانيم ها ناگزيريم كه آن

عقل عملي از بديهيات شـمرده شـوند، ولـي از ديـدگاه عقـل نظـري نـه تنهـا از         
بديهيات نيستند، بلكه از يقينيات هم نيستند و اگر به وسيله برهان اثبـات نشـوند،   

  )225ص ،1ج: ق1386مظفر، . (در پيشگاه عقل نظري از درجه اعتبار ساقطند
را بـا عقـل نظـري     هـا  به همين جهت است كه فيلسوف، مادامي كه نتوانـد آن 

  : گويد مي شيخ الرئيس. شود نمي ارزش فلسفي قائل ها اثبات كند، براي آن
أنّهـا مـن   : و أما ما يورد من حديث الظّلمِ و العدلِ و من حديث أفعـالٍ يقـالُ  «

ي أن ذلك من المقدمات الاولية فغير واجـبٍ وجوبـاً   عل... ة لها الظّلمِ و افعالٍ مقابل

: 1379ابـن سـينا،   ( ».كلّياً، بل أكثَره من المقدمات الّتي جمع عليها ارتياد المصـالحِ 
  )329، ص3ج

 و اما حديث ظلم و عدل و حديث افعالي كـه از مقولـه ظلـم و عـدل شـمرده     «
چـرا  ) مورد اشـكال اسـت  (به عنوان بديهيات اولي  ها و مطرح كردن آن... شوند  مي
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از مقدمات  ها شتر آنبه طور كلي معلوم نيست؛ بلكه بي ها كه وجوب و ضرورت آن
  ».اتفاق شده است ها باشند كه به خاطر رعايت مصالح عمومي بر آن مي اي مشهوره

لانـي  اگر نتوانيم لزوم تكليف را از راه عقل نظري اثبات كنيم و اگر توجيه عق
و فلسفي تكليف را كه همان به فعليت رسانيدن استعدادات وجودي انسان است، 

در . شـود  به دست نياوريم، اصل لزوم تكليف از ديدگاه عقل نظري خدشه دار مي
اين صورت، نه براي لزوم تبشير و انذار، پايگاه محكمي خواهيم داشت و نه براي 

بـا همـه لـوازم و توابـع آن در      اين جاست كه كل نظـام شـريعت  . كيفر و پاداش
تكيه گـاه   ماند، همان شود و آن چه براي ما باقي مي مي ديدگاه عقل نظري متزلزل

هاي عقل عملي هنگامي استوار و مستحكم  داده. نااستوار عقل عملي محض است
  .گذاري شده باشد است كه بر زيربناي عقل نظري پايه

ين زيربنا را يافته و از طريق عقـل  الرئيس و ديگر فلاسفه بزرگ اسلامي ا شيخ
در . انـد  نظري به تبيين لزوم تكليف و تخويف و تبشير و ثواب و عقاب پرداختـه 

هـا از ديـدگاه عقـل عملـي      اين صورت، خواه حسن اين امـور و قـبح مقابـل آن   
تصديق شود يا نشود، عقل نظري راه را همـوار كـرده و مشـكلي بـاقي نگذاشـته      

  .جز تصديق ندارداي  است؛ هر چند چاره
  :گويد الرئيس در ادامه سخن پيشين مي شيخ

»همان( ».بالبرهانِ بحسبِ بعضِ الفاعلينَ و لعلَّ فيها ما يصح(  
شايد در ميان مقدمات مشهوره، قضايايي باشد كه بعضي از اشخاص بتواننـد  «
  ».ها را از راه برهان اثبات كنند آن

كننـد، نـه مشـكل همـه      قضايا مـي  كاري كه بعضي از مردم نسبت به بعضي از
ايـن فيلسـوف   . همه قضايا را ها نسبت به كند و نه مشكل خود آن مردم را رفع مي

پردازد و نظام ثواب و  است كه صرف نظر از قضاياي مشهوره به اثبات حقايق مي
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. بخشـد  عقاب و تخويف و تبشير و تكليف را در حوزه عقل نظري استحكام مـي 
باشـند، فراتـر از ايننـد كـه بـر مقـدمات        اجب الوجـوب مـي  اموري كه از افعال و
در مقام بررسي حقايق بايد به واجبات نظري و ضـروريات  . مشهوره مبتني باشند

بايد از راه شـناخت  . فلسفي روي آورد، نه به واجبات عملي و ضروريات اخلاقي
 گفت و نه غفلت مي واجبات نظري به واجبات عملي رسيد، نه بالعكس كه كانت

. گويد مي از واجبات نظري و ميخكوب شدن در واجبات عملي كه متكلم معتزلي
  :اين جمله شيخ الرئيس شعار توأم با شعور همه فلاسفه است

  )همان( »اذا حقِّقَت الحقائقُ فَليلتَفَت الي الواجبات«
  ».هرگاه به تحقيق حقايق پرداخته شود، بايد به واجبات توجه شود«

منظور از واجبات، عقل عملي نيست؛ چرا كه عقل عملي را بـا  و صد البته كه 
  .تحقيق حقايق كاري نيست

  
  ديدگاه اشعري

زي در مســأله تخويــف و كيفــر بــر از لا بــه لاي اشــكالاتي كــه امــام فخــر را
  . توان ديدگاه اشعري را در مسأله به دست آورد مي الرئيس وارد كرده است، شيخ

كه قضا و قدر از ديـدگاه اشـاعره، يعنـي منحصـر     اين نكته را بايد توجه داشت 
بودن فاعليت و تأثير در خداوند و انكار هر گونه سببيت و فاعليت طولي و عرضي 

حال آن كه از ديدگاه فلاسفه، سببيت و فاعليت طولي غيـر خـدا   . براي غير خداوند
ت و شود و قضا و قدر به معناي نفي فاعليت طولي ممكنات يا نفـي علي ـ  نمي انكار

نيست بلكه به معناي استناد امور به اسباب و علـل و عوامـل متكثـر و     ها سببيت آن
  .العلل و مبدأ المبادي است علّةهر چند خداوند، مسبب الاسباب و . متعدد است

ؤال از كيفـر و پـاداش و تخويـف و     با توجه به نكته فوق، از نظـر اشـاعره س ـ  
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اگر سؤال از غرض و علت غايي اسـت،  تبشير، بلكه تكليف بيهوده است؛ چرا كه 
بايد توجه شود كه فعل خداوند، معلّل به اغراض و غايات نيست و اگر سـؤال از  

كـس و هـيچ    هيچ» لا مؤثِّرَ في الوجود إلا االلهُ«: علت فاعلي است، معلوم است كه
نه فاعلي در طول اوست و نه فـاعلي در عـرض   . چيز در نظام هستي نقشي ندارد

اوست كه فاعل بلاواسـطه  . دنيا كسي يا چيزي مؤثر است، نه در آخرت نه در. او
. و سبب مباشر همه امور است و جاي هيچ گونه چون و چرايي در كار او نيسـت 

}مأَلُ عسلا يأَلُونسي مهلُ وفْعشود؛ ولي  از كردار او سؤال نمي) 23/الانبياء( }ا ي
  .شود از كردار ديگران سؤال مي

اگر جز او هيچ كـس  . ها را داده است ت اين است كه آيه فوق جواب آنحقيق
فاعل و مؤثر نيست، چرا آيه، سؤال از خـدا را نفـي و سـؤال از     -طولاً و عرضاً -

  غير خدا را اثبات كرده است؟ 
حق اين است كه عدم سؤال از خداوند به خاطر مالكيـت مطلـق داشـتن او و    
عين مصلحت بودن فعل اوست؛ چنان كه سؤال از غير خدا به خاطر اين است كه 
. فاعليت مطلق ندارد و فعلش عين مصلحت نيست، بلكه بايد تابع مصلحت باشد

كسي شراب بخورد، اگر ) ، تعليقه طباطبائي86و 85، ص7ج: تا صدرالمتألهين، بي(
كه ثابت كند كـه   شود كه چرا؟ زيرا بر خلاف مصلحت است، مگر اين مؤاخذه مي

به خاطر حفظ جان، شرب خمر برايش مصلحت داشته و جايز بلكه واجب بـوده  
 كه شود كه چرا؟ مگر اين شود، مورد مؤاخذه واقع مي بستر با زني هم مردي اگر .است

  . شود الك بضع بوده است و اگر نبوده، مجازات ميثابت كند كه شرعاً و قانوناً م
شود؛ زيرا فعل او عين قانون  به همين جهت است كه از فعل خداوند سؤال نمي

است، نه تابع قانون و عين مصلحت است، نه وابسته و تـابع مصـلحت و او مالـك    
  )284/البقره(. }للَّه ما في السماوات وما في الأرضِ{مطلق همه امور است كه 
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عدم سؤال از خداوند به اين معني نيست كه فعل او مطلقاً معلّل به اغـراض و  
غايات نيست و بيهوده است؛ بلكه فعل نخستين او معلّل به غرض و غايتي اسـت  
كه عين ذات اوست و افعال ثانويه او هم معلّل به اغراض و غايات ثانوي است و 

ماننـد او و   كنند به ذات بـي  مي ت، بازگشتدر عين حال، همه اين اغراض و غايا
شود و هم  ها به ذات او منتهي مي به همين جهت است كه هم سلسله طوليه فاعل

  . الغايات است غايةالمبادي و  ها و او مبدء سلسله طوليه غايت
شناسـند و اگـر    مـي  عقلاي عالم، فلسفه وجودي و غايات بسياري از اشـياء را 

كنند، نه غايت نداشتن و معلل بـه اغـراض    مي ر عقل خودنشناسند، حكم به قصو
سـؤال از افعـال خداونـد بـه     ) 85و4، ص7ج: صدر المتألهين، بي تا. (ها نبودن آن

  . هاست و منافاتي با آيه شريفه ندارد معناي سؤال از غايات ثانوي و براي فهم آن
بسياري از مندي نظام آفرينش حكم كرده و هم غايات  قرآن كريم هم به غايت

افعال خداوند را برشمرده است، و درباره غايت خلقت انسان كه مـورد تكـريم و   
» لعلّكـم تتقـون  «و يك بار ) 56/الذاريات(» ليعبدون«، يك بار 13تفضيل واقع شده

  . كرده است 15»سدي«بار نفي  و يك 14»عبث«بار نفي  و يك) 21/البقره(
اوند، اگـر بـراي فهميـدن اسـت،     بنابراين، سؤال از اغراض و غايات افعال خد
  . معقول و اگر براي مؤاخذه است، نامعقول است

) 23/الانبيـاء ( }لا يسأَلُ عما يفْعلُ{اگر از فلسفه تشريع سؤال كنيم، پاسخ ما 
ليقُوم {و ) 9/الحديد( }ن الظُّلُمات إِلَى النُّورِليخْرِجكُم م{نيست؛ بلكه پاسخ ما 

ابـن  . (و ديگر آثار و فوايد فردي و اجتماعي اسـت ) 25/الحديد( }الْقسطالنَّاس بِ
  ) 556چاپ سنگي، ص: تا سينا، بي

اگر بپذيريم كه غرض داشتن فعل خداوند به اين معني نيست كه از خود دفـع  
ضرر يا براي خود جلب منفعت كند؛ چرا كه او كمـال مطلـق و جمـال مطلـق و     
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معني است كه همه چيز به خاطر اوسـت و سلسـله   غني مطلق است، بلكه به اين 
شـويم كـه او بـه تشـريع      شود، متوجه مـي  طولي اغراض و غايات به او منتهي مي

  . احكام و تكليف بندگان و عبادت و اطاعت بندگان نيازي ندارد
بر دامن كبرياش ننشـيند گـرد   گر جمله كائنات كـافر گردنـد

به نور و به خاطر قيام به قسـط، نيـاز بـه    اما بندگان به خاطر خروج از ظلمت 
تشريع احكام و تكليف دارند و اگر اين نياز ثابت شود، فلسـفه تخويـف و كيفـر    

ه نمـي   چرا كه اگر تخويف نباشد، انسان. گردد هم معلوم مي شـوند و اگـر    ها متنبـ
شـوند و اگـر ايـن هـر دو نباشـد،       مـي  خاصيت ها پوچ و بي كيفر نباشد، تخويف

  . هوده استتشريع بي
بنابراين، تخويف و كيفر، نه منافاتي با قضا و قدر الهي دارد و نه منافاتي با آيه 

  .}لا يسأَلُ عما يفْعلُ{كريمه 
كند و فلسفه حقيقـي   جاست كه تخويف و انذار جايگاهي ارجمند پيدا مي اين

كه كيفر نيز  چنانيابد؛  هاي معتزلي و اشعري باز مي خود را در ميان افراط و تفريط
  .شود يابد و فلسفه آن بر هر صاحب نظر منصفي روشن مي جايگاهي ارجمند مي
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